
گــروه حــوادث/    پســر 10 ســاله که به خاطــر بازی 
با گوشــی تلفــن همــراه مــادرش از ســوی وی توبیخ 
شــده بود از خانه فــرار کرد اما پــس از 18 روز با تلاش 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی اســتان البرز در یــک کارگاه 

مبل سازی در غرب استان تهران پیدا شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چهــارم 
مهرماه امسال زن و مرد جوانی با مراجعه به کلانتری 
کمالشــهر کرج از ناپدید شدن پســر 10 ساله شان خبر 
دادند.مادر این کودک به مأموران گفت: پســرم تلفن 
همراه نداشــت و از گوشــی مــن بــرای درس خواندن 
اســتفاده می کــرد امــا بیشــتر ســاعات روز تلفــن من 
دســتش بود وقتــی می گفتم خودم تلفن را نیــاز دارم 
می گفت با آن کار دارم اما بعد متوجه شدم چند بازی 
در گوشی من نصب کرده و بیشتر از آنکه درس بخواند 
بــازی می کند من هم عصبانی شــدم و گوشــی را از او 

گرفتم بعد از این اتفاق او ناراحت شد و از خانه بیرون 
رفت. فکر می کردم خودش برمی گردد اما وقتی چند 
ساعتی گذشت و از برگشتنش خبری نشد نگران شدم 
و با پدرش همه جا را گشتیم ولی خبری از بچه ام نبود 

حالا هم به کلانتری آمدیم تا کمک بخواهیم.
ســرهنگ محمد نادر بیگی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز در تشریح این پرونده به خبرنگار »ایران« 
گفت: در پی اعلام این گزارش تیم ویژه ای از کارآگاهان 
جنایی استان البرز تشکیل شد و پلیس پس از بررسی 
دوربین های مدار بســته محل زندگی وی دریافت این 
پسر بچه آخرین بار به خانه یکی از ساکنان محله رفته 
اســت. به این ترتیب خانه مرد همسایه شناسایی شد 
و مأموران به ســراغ وی رفتنــد. این مرد که ابتدا منکر 
اطلاع از سرنوشــت کودک گمشــده بود ســرانجام در 
بازجویی هــا لب به اعتراف گشــود و گفــت: آن روز این 

بچــه را تنهــا و ســرگردان در کوچــه دیدم بــرای اینکه 
اتفاقــی برایش نیفتــد او را با خود به خانــه ام بردم اما 
برایــم تعریف کرد که از خانــه قهر کرده و نمی خواهد 
برگردد گفت می خواهد کار کند و خودش پول دربیاورد 
مــن هــم او را بــه یکــی از دوســتانم کــه درشهرســتان 
بهارســتان - غرب اســتان تهــران- کارگاه مبل ســازی 

داشت معرفی کردم تا آنجا کار کند.
بــه دنبــال اظهــارات ایــن مــرد پلیــس بــه کارگاه 
مبل ســازی رفت و پســرک را پیدا کرد. صاحب کارگاه 
نیز در بازجویی ها گفت: وقتی دوســتم این پسر را نزد 
مــن آورد نگفت از خانه فرار کــرده من به تصور اینکه 
دنبــال کار می گــردد بــه او کار دادم و شــب ها هــم در 
کارگاه می خوابید.بدین ترتیب با برگرداندن پسربچه 
به خانواده اش آنها اظهار داشــتند که از همسایه شان 

شکایتی ندارند و وی آزاد شد.
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در ایــوان تکیه، ریش ســفیدهای مرادآباد دور هم نشســته بودند تا یکــی از مردان 
آبادی را برای اجرای نقش شــمر ذی الجوشــن در نظر بگیرند و سراغش بروند تا 
راضی اش کنند چنین نقشی را در هفته معروف به هفته »شمر کشون« برعهده 
بگیرد. آنها تاکنون به ســراغ چندین نفر رفته بودند تا لباس ســرخ شمر را بپوشد 
و مدت یک هفته ســوار بر اســب تزئین شــده در کوچه و خیابان های آبادی گشت 
بزند تا طی مراسمی که هر سال در میدان اصلی آبادی اجرا می شد، برنامه »شمر 

کشون« را به نمایش بگذارند.
کدخــدای ســالخورده کــه چنــد روزی از عروســی اش بــا کلفــت جوانــش زلیخــا 
می گذشــت، با برق رضایتی در چشم هایش، نگاه پرنشــاطش را بر چهره مردان 
پیر گرداند و گفت:  آقایان محترم سه روز بیشتر تا شروع هفته مراسم نمانده ولی 
هرچه گشــته ایم تا یکی را راضی کنیم لباس شــمر بپوشد، کسی تن نداده و بهانه 
آورده کــه حاضر نیســت عمری تــف و لعن مردم آبادی را به جــان بخرد و اهل و 
عیالش را بدنام کند. حیف، آن درشکه چی یک عمر هر سال نقش شمر را برعهده 
داشت و با فوت اش فکرش را هم نمی کردیم که گرفتار چنین مشکلی می شویم.
حالا می خواهیم ببینیم نظر آقایان چی هست. آیا کسی را برای هفته شمرکشون 
در نظر گرفته اند؟ یا مصیبت مان همچنان به جاست؟از میان شش ریش سفید 
جمع تنها عطارباشــی خبر امیدوارکننده ای در جمع داشــت. باد در غبغب شــل 
و آویختــه اش انداخــت، با تکیه بــه دیوار ایوان، طبل شــکم برآمــده اش با نفس 
عمیقی، چنان ورم کرد که با فشاری دکمه های روی شکم را از جا پراند. او کت گله 
گشاد و چرب و چیلی اش را که بوی گیاهان صحرایی داشت روی شکمش آورد و 
گفت: آقایان من کسی را پیدا کرده ام که حاضر شده لباس شمر به تن کند اما به 
یک شرط.مردان پیر با خرسندی، چشمان پرسانشان را به او برگرداندند و کدخدا 

پرسید: - کی هست؟ شرطش چی هست؟
عطار باشی گفت: همین دیروز بود که این مرد را پیدا کردم. حتماً رضی خرکچی 
را می شناســید. -  میرزا صالح، دعانویس پیر که تســبیح ریزدانه  شاه مقصودی را 
لای انگشــتان حنابسته اش می گرداند پرســید: - رضی خرکچی کی باشد؟ عطار 
باشی هیکل فربه و سنگینش را جابه جا کرد و با رضامندی جواب داد: -   نمی دانید 
چقدر برایش زبان ریختم و وعده دادم تا حاضر به قبول شد و گفت به یک شرط. 
پرســیدم چــه شــرطی؟ جوابم داد: مــن به جای اینکه ســوار بر اســب مخصوص 
»تکیه« باشــم، باید ســوار خرک و قاطرم شــوم و با همین خرک در آبادی گشت 

بزنم و در مراسم میدان اصلی هم حاضر شوم.
میرزا صالح طالع بین با شنیدن این شرط چرخش تسبیح شاه مقصود را در میان 

انگشتان سرخ اش تند تر کرد و با تعجب پرسید:
- شمر خرسوار؟ چطور ممکنه حاجی؟ عطار باشی جواب داد:

- حالا به این شرطش ایراد نگیرید میرزا، مهم این است که راضی شده نقش شمر 
را داشته باشد. تازه میشه راضی اش کرد سوار اسب اش کنیم.

کدخــدا کــه از شــنیدن خبــر پیدا شــدن یــک داوطلب شــمر بــرق خرســندی در 
چشمانش می درخشید با هیجان خاص رو به رمال پیر گفت:

شــمر خرســوار خوبســت حاجی، منظور این اســت شمر ذی الجوشــن ملعون را 
مســخره کنیــم! بعد با اشــتیاق بــه عطار باشــی رو گردانــد و پرســید: - این رضی 
خرکچــی کجاســت؟ عطارباشــی بــادی بــه غبغــب اش انداخــت و بــا حالــت 
ظفرمندانه ای جواب داد: این رضی خان از نظر ریخت و هیکل مناسب نقش شمر 
است آقایون یعنی طینت و بی رحمی شمر حرامزاده را نشون میده. صورت گنده، 
سیاه با هیکل خپله اش مناسب نقش شمر است. بچه ها شب ها خوابش را ببینند 

وحشت می کنند. کدخدا پرسید: این هیولا چکاره است؟
عطار باشــی جواب داد: این  مرد کارش این بود که می رفت شــهر، خرده ریزهایی 
مثل کش و جوراب و زینت آلات زنانه و سرخاب و سفیدآب، وسمه و اینجور چیزها 
بــار الاغــش می کرد و تو کوچه ها می گشــت. هفته ای یک روز پیدایش می شــد که 
زن ها و دخترها روزش را می دانســتند و با عربده ای که برای مطاع اش تو کوچه ها 
ســر مــی داد خانم ها از خونه هــا می ریختند بیــرون تا چیزهایــی را که هفته پیش 
سفارش داده بودند بخرند.اما از روزی که سگ های هار پیدایشان شده کارش کساد 
شــده حالا تصمیم آقایان درباره این مرد چی هســت. قبول می کنید برای نقش 
شــمر ملعون انتخابش کنیم؟کدخدا نگاه پرســانش را چهره به چهره حاضران 
گرداند و همگی رضایت به انتخاب او دادند و عطارباشــی مأموریت یافت با این 

شمر انتخابی وارد گفت وگو شود...

محمد بلوری/ روزنامه نگار

در جست وجوی یک شمر 

در حاشیه

42 مردی با چشمان حادثه ساز

کارآگاه هوشمند الگوی پلیس معاصر

بی تردید آینده از آن ســازمان هایی اســت که با هوشــمندی اداره می  شــوند و شرط 
موفقیت این ســازمان ها به وجود مدیران هوشــمند بســتگی دارد. هوشــمندی در 
پلیس آگاهی سابقه دیرینه دارد به گونه ای که از زمان تأسیس تاکنون هوشمندترین 
کارآگاهان را جذب و تربیت کرده و همین امر باعث اعتماد جامعه نســبت به این 
سازمان شده است. در پلیس آگاهی امروز سیستم های هوشمند اطلاعاتی یکپارچه 
و تجهیزات مدرن کشف جرم نشان از تغییرات روبنایی و زیربنایی این سازمان دارد، 
زیرا این هوشمندی دوطرفه است. از یک طرف هوشمندی پلیس آگاهی می تواند 
بــه کارآگاهــان منتقل شــود و از طرفی هوشــمندی کارآگاهان نیز باعث ســرآمدی 
این ســازمان می شود. امروزه با توجه به جرایم نوظهور و ناشناخته تعریف کارآگاه 
هوشــمند هم متفاوت از گذشــته خواهد بود. در گذشــته به شــخصی کارآگاه گفته 
می شــد که وظیفه تحقیق و جمع آوری اطلاعات در راســتای کشف جرم را داشت. 
اما امروز کارآگاه به کسی گفته می شود که وقتی وارد صحنه جرم شد بتواند با صحنه 
حرف بزند و از آنچه در محل وقوع جرم می بیند جواب هایش را پیدا کند. این تعریف 
مستلزم این است که یک کارآگاه با مجموعه ای از ابزار، امکانات، داده ها، تجهیزات 
و آزمایشــگاه ها به صورت بر خط)آنلاین( در ارتباط باشــد و در این صورت است که 

می تواند قدرت پیش بینی جرایم، تجزیه و تحلیل جرایم و جرم کاوی داشته باشد.
 کارآگاه هوشمند، واقعیت ها و نشانه ها را چون دانه های یک تسبیح به نخ می کشد 
و از رد پای کمرنگ رخدادها، به مقصد یعنی کشف واقعیت می رساند. کارآگاهی که 
ذهن بیداری برای طرح سؤال از واقعیت های پیرامون خود ندارد، نمی تواند جامه 
کارآگاهی بر تن کند و قدم در راه کشف واقعیت بگذارد. هوش شنیداری، بصری و 
هیجانی یک کارآگاه باید به گونه ای باشد که یک داستان مبهم و سردرگم را با خرد 
پرسشــگر خود، به داستانی شگفت انگیز از کشــف معماهای غیرقابل حل تبدیل 
نماید.کارآگاه سنتی بیشتر از تجارب خود استفاده می کند حال آنکه ارتباط تحقیقات 
جنایی با منابع علمی یک مسأله انکار ناپذیر است، اگرچه در برخی مواقع روش های 
علمی در نتیجه ابتکارات و تجربیات کارآگاهان به ثمر می رسد اما باید دانست که 

این امر لازمه استفاده از روش های صحیح تحقیقات است.
نزدیک به ســه دهه اســت که هوشــمندی در پلیس آگاهی آغاز شــده اســت و این 
پلیــس برای تجزیه و تحلیــل داده ها از تکنیک آنالیز اســتفاده می کنــد و داده های 
به دست آمده در بانک های اطلاعاتی هوشمند ثبت و در سوابق نگهداری می شود 
و کارآگاهان این اختیار را دارند که در تصمیم گیری های قانونی از آن استفاده کنند. 
در این میان برخی معتقدند که استفاده از دستگاه های هوشمند، پارادایم علمی در 
این زمینه را حل کرده است، زیرا پلیس هوشمند به صورت کلان و کارآگاه هوشمند 
به عنوان الگوی پلیسی معاصر در طول سال های اخیر به طور چشمگیری متحول 
شــده است. چشم انداز نظام کارآگاهی هوشــمند یک چارچوب پایدار برای پلیس 
آگاهی اســت که به طور مؤثری بر همکاری منسجم بین پلیس و جامعه در سطح 

ملی، محلی و منطقه ای تأکید دارد.

گــروه حــوادث/   دو موتورســوار کــه 
بعــد از ســرقت تلفــن همراه یــک زن 
در حــال فــرار بودنــد، بــا چنــد خــودرو 
تصــادف کردنــد کــه منجــر بــه مــرگ 
یکــی از آنهــا شــد.به گــزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، از مدتی قبل افزایش 
سرقت های سریالی گوشی تلفن همراه 
در محدوده شــمال تهــران به مأموران 
پلیس اعلام شــد. شــاکی ها که همگی 
زنان تنها بودند، اظهار داشتند در حالی 
که در خیابان های خلوت در حال عبور 
بودنــد، از ســوی دو موتورســوار، هــدف 

سرقت قرار گرفته اند.
 فرار مرگبار

بــرای  بررســی ها  کــه  حالــی  در 
دســتگیری ســارقان  موتورســوار ادامــه 
داشــت، در یکی از خیابان های شــمال 
تهــران دو موتورســوار که با ســرعت در 
حال حرکت بودند ناگهان تعادل شان 
را از دســت داده و با خودروهای عبوری 

تصادف  کردند.
یکــی از آنهــا کــه به شــدت مصدوم 
شــده بود  قبل از رسیدن اورژانس جان 

باخت. 
بــه دنبال اعــلام گــزارش تصادف 
مرگبــار، مأمــوران پلیــس و اورژانــس 
بلافاصله راهی محل شدند. در حالی 
کــه دســتور انتقــال جســد پســر جوان 
بــه پزشــکی قانونی صــادر شــده بود، 
ناگهــان زنگ گوشــی تلفــن همراهی 
کــه در جیــب او بــود بــه صــدا درآمد. 
از  ایــن تصــور کــه یکــی  بــا  مأمــوران 

بســتگان پســر فوت شــده با او تماس 
گرفتــه گوشــی را پاســخ دادنــد اما در 
فریادهــای  صــدای  نابــاوری  کمــال 
زن جوانــی را شــنیدند کــه از ســرقت 
گوشــی تلفــن همراهــش می گفــت و 
بــا فریاد می خواســت که گوشــی  را به 
او برگرداننــد. بدین ترتیب مشــخص 
شــد که دو راکب موتورسیکلت گوشی 
تلفــن همــراه را از زن جــوان ســرقت 
بــا  کــرده و در حــال فــرار بودنــد کــه 

خودروهای عبوری تصادف کردند. 
در بازرسی جیب های  پسر مجروح 

نیز چند گوشی تلفن همراه و تعدادی 
دســته کلید به دســت آمد که در ادامه 
گوشــی ها  شــد  مشــخص  بررســی ها 

سرقتی بوده اند.
بــه  درمــان  بــرای  مجــروح   پســر 
بیمارستان منتقل شد و پس از بهبودی 
به جــرم خود اعتــراف کرد. بــا اعتراف 
متهــم، بــه دســتور بازپرس دادســرای 
ویــژه ســرقت، او در اختیــار کارآگاهــان 
اداره آگاهــی قــرار گرفــت و تحقیقــات 
برای شناســایی مالباختــگان احتمالی 

این باند ادامه دارد.

 گفت وگو با متهم
ë چرا سرقت می کردی؟

بــه خاطــر هیجــان و البته وسوســه 
دوستان ناباب . من موتورساز حرفه ای 
هســتم و درآمــدم هــم خــوب اســت. 
یک ســال قبــل در یکی از بوســتان های 
جنوبی تهران با پرویز آشنا شدم. همان 
همدســتم کــه موقــع فــرار در تصادف 
فوت کــرد. پرویــز موتورســوار حرفه ای 
بــود. وقتی فهمیــد در کار تعمیر موتور 
را  مــن خواســت موتــورش  از  هســتم 
دستکاری کنم تا سرعتش بیشتر شود. 
می گفت در کار ســرقت گوشــی و خانه 
است و باید سرعت موتورش بالا باشد 

تا بتواند سریع فرار کند.
ë تو چرا با او همدست شدی؟

گفــت  سرقت هایشــان  از  وقتــی 
در  او  بــا  شــدم  وسوســه  هــم  مــن  
گوشی قاپی همدستی کنم.برایم خیلی 

هیجان انگیز بود.
ë  معمــولاً چند وقــت یکبار ایــن کار را

انجام می دادید؟
اواخــر  ایــن  داشــت؛  بســتگی 
ســرقت هایمان خیلی بیشتر شده بود. 
چون به راحتی فرار می کردیم. وسوسه 
شده بودیم ادامه دهیم. می خواستیم 

در سرقت ها رکورد بزنیم.
ë دسته کلیدها مال کجا بود؟

 برای سرقت از خانه ها بود. معمولًا 
بــا خودمــان می آوردیــم تــا اگــر مــورد 
خوبی دیدیم و ســوژه ای پیدا کردیم، از 

خانه ها نیز سرقت کنیم.

گــروه حــوادث/   مــرد جنایتــکار در حالی که همســر و فرزند 
خردســالش در خودرو بودند، در اقدامی جنون آمیز خودرو را 

به دره انداخت و باعث مرگ آنها شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل خبر 
ســقوط یک خودرو پیکان به دره در یکی از روســتاهای بخش 
لوداب شهرســتان بویراحمد به پلیس اعلام شــد. در بررسی 
مأموران مشخص شد که یک دستگاه خودرو پیکان به دلایل 
نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شــده و در این حادثه هر 
دو سرنشــین خودرو که یک زن و فرزند خردسالش بودند، در 
دم جان باخته اند. راننده خودرو که همسر این زن بود، مدعی 
شــد خودرو به علت نداشــتن ترمز واژگون شــده و او توانسته 
خودش را به بیرون بیندازد اما خودرو به همراه زن و فرزندش 

به دره سقوط کرده است.
ســرهنگ »ســعید بالــش زر«، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد در تشــریح این پرونده گفت: با توجه به 
موقعیــت محل تصــادف و همچنین اظهــارات ضد و نقیض 
راننــده خودرو و نظریه افســر کارشــناس پلیــس راه در صحنه 
و برابــر اعلام پلیس راه مشــخص شــد که تصادف ســاختگی 
اســت، بنابراین بررســی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت و برای بررسی موضوع 
اکیپی متشکل از کارآگاهان اداره آگاهی استان، بازپرس شعبه 
ســوم دادســرای عمومی و انقلاب یاســوج، به همراه تعدادی 
از کارشناســان تصادفات و راننده خــودرو در محل وقوع حادثه 
حاضــر شــدند.متهم پــس از حضــور در محــل حادثــه و بیان 
اظهــارات متناقــض بــه اداره آگاهــی اســتان منتقــل شــد و در 
بازجویی هــای اولیه به عمدی بودن این تصــادف اعتراف کرد 
و گفــت: من و همســرم بــا هم اختلاف شــدیدی داشــتیم. در 
روز حادثه همســر و فرزند خردســالم را ســوار بر خودرو کردم و 
با صحنه ســازی و تصادف ســاختگی در ســه کیلومتری بیرون 
از روســتا، خودرو را از کوه ها به ســمت دره ها بردم و خودم را از 
خودرو پایین انداختم که با توجه به شدت جراحات و صدمات 

وارده بر اثر تصادف دو نفر در دم فوت کردند.
رئیــس پلیس آگاهی اســتان در پایان با اشــاره به اینکه متهم 
انگیــزه خــود را از قتــل اختلافــات خانوادگــی عنــوان کــرد، 
خاطرنشــان کــرد: متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجع 

قضایی معرفی و روانه زندان شد.

 تصادف ساختگی
برای قتل همسر و فرزند

کارشناسان اسلحه تأیید کردندمرگ سارق موتورسوار هنگام فرار 

سرهنگ غلامحسین بیابانی
 استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

گروه حوادث/  مردی که متهم اســت پس از 
قتل پســر جوانی تلفنش را سرقت کرده و به 
همســرش هدیه داده است برای دومین بار 

محاکمه شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
متهــم پیــش از این جلســه دادگاه یکبار هم 
در شــعبه 10 دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
محاکمــه و بــه قصاص محکــوم شــد، اما با 
اعتراض او و نظر دیوان عالی کشور حکمش 
نقض شــد چــرا که متهم در هیــچ مرحله از 
دادرســی به قتل پســر جوان اعتــراف نکرده 

است.
رسیدگی به این پرونده از بهمن سال 95 
با گزارش کشــف یک جسد در اتوبان خرازی 
آغاز شــد. پــس از آن مأمــوران بلافاصله به 
محــل اعــلام شــده رفتنــد و معلوم شــد که 
جســد متعلق به پسری 30 ساله است که بر 

اثر خفگی فوت کرده است.
همزمــان با شــروع تحقیقات مــردی به 
اداره پلیــس رفــت و خبــر از ناپدیــد شــدن 
پســرش داد. از آنجــا که مشــخصات جســد 
کشــف شــده با مشخصات پســر او مطابقت 
داشــت این مرد برای شناســایی پســرش به 
پزشــکی قانونــی رفت و پس  از دیدن جســد 

تأیید کرد که قربانی پسرش است.
تحقیقــات ادامه داشــت تا اینکــه پس از 
گذشــت 8  ماه مشخص شــد موبایل مقتول 
که در زمان جنایت به سرقت رفته بود فعال 
شــده اســت. مأموران در جریان بررسی های 

تخصصی به زن جوانی رســیدند که موبایل 
مقتول را در اختیار داشــت. او دســتگیر شــد 
اما در اظهاراتش مدعی شد که تلفن همراه 
را از همســرش محمود به عنــوان هدیه تولد 

گرفته است.
ایــن اظهارات موجب شــد تا شــوهر این 
زن کــه در غــرب تهران مسافرکشــی می کرد 
دستگیر شــود. بررســی پلیس ثابت می کرد 
کــه محمــود روز حادثــه در خیابــان محــل 
سکونت مقتول حضور داشته و چند ساعت 
بعد هم گوشــی مقتول در محدوده شهرک 
اکباتــان خامــوش شــده بــود کــه ردزنی ها و 
بررســی  دوربین هــای مداربســته مشــخص 
کرد مردمســافرکش در همان ساعت در آن 

منطقه بوده است.
بــا این حــال متهــم از همان ابتــدا منکر 
هرگونه اتهامی شــد و به مأموران گفت: من 
اصلًا مقتول را نمی شناسم. من سال هاست 
در غــرب تهران مسافرکشــی می کنــم و اکثر 
شــب ها هــم در ماشــین خــودم می خوابم. 
یــک روز در حــال تمیز کردن ماشــینم بودم 
که یکدفعه زیرصندلی ماشــینم یک گوشی 

موبایل پیدا کردم.
 سیم کارت داخلش نبود و من هم با این 
خیال که گوشی متعلق به یکی از مسافرانم 
بــوده، آن را خامــوش کــردم و بعــد از چنــد  
ماه وقتی دیدم صاحبش پیدا نشــد آن را به 
همســرم هدیــه دادم اما از بخــت بدم همه 
شــواهد علیه من بــود. این در حالــی بود که 

پدر و مــادر مقتــول برای متهم درخواســت 
قصاص کردند.

با ایــن حــال کیفرخواســت علیــه متهم 
صــادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 10 
دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد. اما 
متهــم با رد اتهام قتل گفت: من هیچ قتلی 
مرتکب نشدم و بی گناه در بازداشت هستم. 
گوشی تلفن همراه مقتول را در ماشینم پیدا 

کردم.
بــا ایــن حال متهــم به قصــاص محکوم 
شــد امــا بــه حکــم صــادره اعتــراض کــرد و 
دیــوان عالــی کشــور پــس از بررســی پرونده 
اعتــراض را مورد قبول قرار داد و رأی صادره 
را نقــض کــرد. پرونــده این بــار در شــعبه 5 

دادگاه کیفری اســتان تهران مورد رســیدگی 
قــرار گرفت و متهم بار دیگر محاکمه شــد و 
بــا تکرار ادعاهای قبلــی اش عنوان کرد: من 
مسافرکشــم قاتل نیســتم. مدت هاســت در 
زنــدان هســتم در حالــی که گناهــی مرتکب 

نشدم.
وکیل مدافع متهم نیــز گفت: موکل من 
شــرایط بســیار ســختی دارد او مدت هاست 
در زنــدان اســت و از ابتدای پرونــده نیز قتل 
را انکار کرده به جز گوشــی هیچ مدرکی برای 
رد اظهارات موکل من وجود ندارد. بنابراین 

درخواست برائت موکلم را دارم.
بــا پایان جلســه قضات برای صــدور رأی 

وارد شور شدند.

 هدیه تولدی که 
به زندان ختم شد

ë ادامه دارد

گروه حوادث/ با گذشت نزدیک به 2 ماه از کشف اجساد زن و مردی جوان در 
یکی از اتاق های هتل اســپیناس نظریه کارشناس سلاح حکایت از آن دارد که 

زن جوان به قتل رسیده است. 
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده از ســاعت 
16سه شنبه، چهارم شهریور ماه آغاز شد زمانی که یکی از خدمه هتل اسپیناس 
پالاس در ســعادت آباد تهران برای نظافت به یکی از اتاق ها در طبقه ششــم 

رفت اما با جسد خونین زن و مردی جوان مواجه شد.
گزارش کشــف اجســاد بلافاصله به بازپرس جنایی پایتخت اعلام شــد و تیم 
جنایی راهی محل حادثه شدند. بررسی ها نشان می داد که زن جوان از دو روز 

قبل در این اتاق اسکان داشته اما هویت مرد همراهش مشخص نبود.
در نزدیکی اجساد اسلحه ای قرار داشت و روی بدن زن و مرد جوان آثار گلوله 
به چشم می خورد. در ادامه مأموران در کنار اجساد، 2 دست نوشته پیدا کردند 

که در آن از خانواده و اطرافیانشان حلالیت طلبیده بودند.
نخســتین فرضیه ای که از سوی پلیس مطرح شد این بود که آنها باهم دست 
به خودکشــی زده اند اما در ادامه فرضیه قتل از ســوی فردی ناشناس و یا قتل 
زن به دست این مرد و سپس خودکشی او نیز مورد بررسی قرار گرفت. با شروع 
تحقیقات مشخص شد مرد جوان از بستگان نزدیک همسر این زن بوده است.

به دســتور بازپرس جنایی اجســاد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ 
مشــخص شــود و همچنیــن کارشناســان اســلحه وارد عمل شــدند تــا راز این 
مرگ هــا برمــلا شــود. در ادامه تحقیقات پزشــکی قانونی اعلام کــرد که علت 
مرگ زن و مرد جوان شــلیک گلوله بوده اســت. همچنین کارشناســان ســلاح 
اعلام کردند که روی دســت زن جوان آثاری از باروت به چشم نمی خورد. این 
موضوع ثابت می کرد که او خودکشی نکرده بلکه به قتل رسیده است. باتوجه 
بــه اینکه شــخص دیگری وارد اتاق آنها در هتل نشــده بــود، این فرضیه قوت 

گرفت که مرد جوان پس از شلیک به زن و قتل او خودش را کشته است.
این در حالی است که خانواده زن جوان با حضور در دادسرا از عامل این جنایت 
شکایت کرده و مدعی شدند که دخترشان با وجود دو فرزند مدت هاست که با 

همسرش اختلاف داشته است.

کلاهبرداری به بهانه کار در منزل
گــروه حوادث/ مرد شــیاد که با تبلیغ در یک ســایت اینترنتی با عنــوان »کار در 
منزل« از زنان کلاهبرداری می کرد از ســوی پلیس دســتگیر شد. به گزارش خبرنگار 
حــوادث »ایــران«، چنــدی قبل زنی جــوان با مراجعه بــه  پلیس فتا کرمــان از یک 
کلاهبــرداری خبر داد و گفت: به دنبال کار بودم که در یک ســایت آگهی اینترنتی با 
آگهی اســتخدام کار در منزل مواجه شــدم بلافاصله پیامی بــه آدرس تلگرامی که 
در زیر آگهی آمده بود ارســال کردم و عضو کانال شــدم ســپس پیامی از مدیر کانال 
دریافت کردم که از من خواسته بود 40 هزار تومان به شماره کارتی که داده بود واریز 
کنم من هم پول را ریختم تا برایم توضیحات لازم درباره کار را بفرســتد اما پس از 

واریز پول هر چه منتظر ماندم خبری نشد و آیدی تلگرام نیز حذف شد.
 سرهنگ امین یادگارنژاد، رئیس پلیس فتا استان کرمان در تشریح این خبر اظهار 
داشت: پس از شکایت این زن رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت 
و با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی های به عمل آمده متهم شناسایی و دستگیر 
شد. سرهنگ یادگارنژاد ضمن هشدار به مردم گفت: اگر با چنین تبلیغاتی مواجه 
شدید و به دنبال کسب درآمد از طریق مشاغل پاره وقت هستید قبل از واریز هرگونه 
وجه، حتماً از صحت و سقم این مشاغل اطمینان حاصل نمایید و ضمن هوشیاری 
و دقت لازم در خصوص آگهی های کار در منزل مانند بســته بندی کالا، چســباندن 
پاکت های هدیه و مواردی از این قبیل، بسیار مراقب باشید، زیرا احتمال کلاهبرداری 

در این گونه موارد وجود دارد.
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